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عريضه هاى گوهرتاج، ميرزا باجى اتابكى امين الملكى
محمد بركت

ــال قبل و بعد از امضاى ــت كه يكى دو س آنچه پيش رو داريد، عريضه ها و دادخواهى هاى متعدد زنى اس
ــروطيت، به شاه مملكت نوشته شده است. اين عريضه ها وضعيت اجتماعى و ادارى آن روزگار را فرمان مش

نشان مى دهد و نمونة روشنى است بر دانش و توان علمى و همچنين حضور اجتماعى زنان در آن دوره.
متن حاضر بر اساس نسخة خطى كتابخانة مدرسه علميه امام عصر (عج) شيراز آماده شده است.
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هو
عريضه گوهرتاج ميرزا باجى

همشيره محمدصادق خان نايب توپخانة مباركه، مأمور توپ مقيمى قزوين است.
هو

ــتان مباركت گردم؛ كمينه پنجهزار و سيصد و چهل تومان از شوهرم مشيرالأطبّاء طلب دارم.  تصدّق آس
دويست و نود تومان مهريّه به موجب قباله به وقوع و امضاء و اعتراف چهار مجتهد؛ سه هزار و پنجاه تومان 
ــاله، به موجب دو طغرا سندى كه قرار داده و اجراى صيغه شده  ــكناى ده س ــوه و حقّ س از بابت نفقه و كس

است؛ و دو هزار تومان طلب دستى به موجب خاتم و سجلّ مجتهد و شهود فعلى كه بايد لاكلام بدهد.
أيضاً به وقوع و امضاء و تصديق چهار مجتهد، و بر طبق آنها سه طغرا حكم صادره از محضر شرع و سجلّ 
و خاتم و تصديق و امضاء و وقوع چهار مجتهد، و تصديق بر صحّت اسناد و بر حقّانيّت خود از جناب علاءالدوله 
دارم؛ در صورتيكه حاكم قضيّه حىّ است و به خواهش حكومت سابق در سه جاى قباله و احكام تصديق وقوع 

و مهر و خطّ خود را فرموده، و حاكم قضيّه، مرحوم پسرش و علماء ديگر، تصديق و امضاء فرمودند.
ــناد كمينه را ابداً نديده و نخوانده اند. به  ــتم، ديوان اجراء و اعتنا ندارد. اس هر چند عارضه و متظلمّه هس

حمايت جناب اقبال الدوله، شاهزاده نيّرالدوله اغماض و كوتاهى دارند.
ــك باب حيات خلوت بيرونى و اندرونى و چهار درب دكّان غير دائر ملكى متصرّفى كمينه را به  ــلاوه ي ع
ــؤال و جواب با  ــيرالأطبّاء، بدون اثبات غصبيّت حكومت، غفلتاً بدون احضار و اطّلاع و س مجرّد ادّعاى مش
فدويّه، كه در خانه نبوده ام، مادرم را از خانه بيرون كرده، با هشت اطاق و دو زيرزمين - كه پر از اثاث البيت 
3و خوراكى و پوشاكى است - توقيف كرده اند. در دوشنبه يازدهم ذى الحجه الحرام 1323 تا كنون كه جمعه 

بيست و سيّم ربيع الاول 1324 است.
ــباب برده اند؟ حال هم ــت. كه كمينه نمى داند چه و چه قدر اس دو مرتبه هم تا كنون خانه را دزد زده اس
هوا گرم شده، آنچه فرش و قالى و لباس و اثاث پشمينه است، تمام از بيد و كرم و موش تلف مى شوند. در

صورتيكه مشيرالأطبّاء ادّعا به ملك فقط دارند نه به اسباب و اثاث البيت.
ــرع مى اندازد، و خصم همه را طفره  ــنگلاخ ش ــناد به س ــى به اس ديون كمينه را بدون ملاحظه و غوررس

مى زند. شش ماه است حيران و سرگردانم نموده است.
هرگاه طرف منكر اسناد است يا مدّعى به جعل است، بايد حكومت اسناد و طرفين را نزد صاحبان خاتم 
و سجلّ بفرستند. هرگاه اسناد را تصديق نمودند كه صحيح است اجراء دارند، اگر جعل است سياست و تنبيه 

نمايند. هرگاه صاحبان سجلّ و خاتم نافذالحكم نيستند.
كمينه از اعليحضرت اقدس همايونى ارواحنا فداه و حضرت اشرف اقدس اتابك اعظم روحى فداه، با اين 
حالت مؤاخده دارم كه چرا چنين كسان را در شهر مى گذارند قضاوت و حكومت نمايند؟ كه مسلمانان جان 
و مال، جوانى و عصمت، عمر و ناموس خودشان را به اطمينان خاتم و سجلّ اين علماء بر باد بدهند، چنان 

وقتى محلّ ايراد شده و اعتنا نشود.
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در پيشگاه معدلت واضح و هويداست كه علماى شهر همگى بر ضدّ يكديگرند، بعضى نوشتجات بعضى 
را امضاء ندهند، بلكه همديگر را كافر و مرتد خوانند؛ حكومت هم اين مسأله را مى داند. به ملاحظه حمايت 
ــناد و طرفين را رجوع به محضرى  ــت اغماض نمايد محض همراهى آن طرف اس جناب اقبال الدوله لابدّ اس
كه ضدّند با صاحبان خاتم و سجلّ، مى فرمايند. كمينه را مجبور كرده لابدّاً به شرع مى رويم. كمينه يك زن 
واحده هستم، هستيَم را از دستم گرفته اند. دست و پايم را بسته و زنجير كرده اند. غريب، بى وكيل، بى پشت، 
بى مشت، بى جا، بى مكان، بى خوراكى، بى پوشاكى، پريشان، بى سرانجام، مقروض، با ملامت و سرزنش خلق. 
ــرعموها، با جمعى  ــر و برادر و برادرزاده و پس ــيرالأطبّاء صاحب پول و دولت، با وكيل و دو پس در مقابل مش
ــده، به يك مرتبه حمله آرند و سخن گويند. در كوچه و بازار،  ــيّد، در هر محضرى حاضر ش آخوند و ملاّ و س
ــيّد ريحان االلهّ، مكرّر هتّاكى كرده اند فحش داده اند كتك زده اند. اهل محضر و اهل بازار  حتّى محضر آقا س
ــيده اند. علاوه در هر محضرى كه  ــاهد بوده اند. مكرّر به حكومت تظلمّ كرده ام اعتنا نكردند و انتقام نكش ش
ــطه و به رقعه جات جناب اقبال الدوله، و حيله و تزوير و  ــوند، به صد هزار تهيّه1 و واس مغلوب و مجاب مى ش

اسباب چينى، حاكم قضيّه را به ستوه آورده استعفا مى گيرند.
ــيده اند، كمينه از عدم تقويت حكومت و همراهى با خصم به كرّات و  ــه محضر كش تا حال كمينه را به س
ــتطاب اتابك اعظم روحى فداه، هى پى در پى رجوع - باز  ــاكى و عارضه و متظلمّه ام، حضرت مس مرّات ش

هم - به حكومت مى فرمايند.
به صد هزار عجز و لابه و خاكسارى و آستان بوسى، مستدعى از مراحم بيكران چنانم امر و مقرّر فرمايند 
ــود. و در  ــته، اجازت فرموده به خانه و زندگانى خود بروم. بعد قرارى در عمل و طلبم داده ش توقيف برداش
ــناد كمينه  كليّه امور يا به وزارت تجارت يا به وزير داخله يا به وزارت عدليه رجوع فرمايند. به عرايض و اس

رسيدگى و احقاق حقّ فرمايند.
ــتفتاء از شرع هرگاه باز رجوع به حكومت فرمايند كمينه از دو هزار  ــت به موجب اس توقيف فعل حرام اس
ــيصد و چهل تومان طلب خود گذشتم. حالا كه زور است  تومان خانه و اثاث البيت و دكاكين و پنجهزار و س
ــه طاقت مقاومت با حكومت و خصم ندارم و به گدائى  ــين! به گدائى مى روم. با اين حكايت، معروض يا حس

مى روم تا كه دادرسى پيدا شود. الأمر الأعلى مطاع مطاع.
 هو

قربان خاك پاى جواهرآساى اقدس همايونت گردم
اين لائحه سواد عريضه ايست به شاهزاده اتابك عرض شد توقيف را برداشتند و حكم به آقاى نظام الملك 
ــيرالأطبّاء با وكيل او  ــاعت بعد از رفع توقيف، مش ــناد و وصول حقوقاتم. يكس فرمودند در اجراء احكام و اس
ــر عمويش  ــارالأطبّاء، و پس ــفيع، و برادرش مستش ــرانش ميرزا جعفر و ميرزا ش اكرم الممالك حكيم، با پس
ــاء و نجم الذاكرين، و حاجى خان نواده عمويش، و ميرزا محمود برادرزاده اش، و چهل پنجاه نفر از  ظهرالأطبّ

1. ن: تحيهّ.
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ــرار چماقدار، و بيست  ــادات و طلاّب گداى نيزه باز، ده پانزده نفر الواط و اش قبيله و اقارب، ده پانزده نفر از س
ــرت اكرم الممالك و نجم الذاكرين، ريختند در خانه فدويّه، ماها چند نفر زن  ــركردگى و به مباش حمّال به س

را با چماق ها به زدن.
اكرم الممالك حكم كرد يخدان و اسباب فدويّه را حمّالان كشيدند بيرون كه ببرند. خود اكرم الممالك از
گيسوى كمينه گرفت به دست پيچيد و لگدها به پشت و پهلو و شكمم مى زد با ارسى قُندُره. مى گفت: حالا

مى كشمت، سرت را مى برم، از خانه بيرون برو.
ــدند. اين جمعيّت يك شبانه روز در خانه  ــباب ش نايب محلهّ و پليس و اهل محل خبر و مانع از بردن اس
ــر عمويم از مبارك آباد آمده، به نيّرالدوله عرض كرد، فرّاش  كمينه در ميان اطاقها و زندگانى من بودند. پس
آمده جمعيّت [را] بيرون كردند. مشيرالأطبّاء و اكرم الممالك و نجم الذاكرين را حكومت احضار كرده عتاب و 
ــد سه عدد بادگير نقره، يك جلد كتاب ابوالفضل بيهقى  خطاب كرد. يكصد تومان جرم گرفت. بعد معلوم ش
دويست تومان قيمت، و يك جلد ديگر كتاب ناصر خسرو دهلوى از فانيه برده اند. اين كتاب را امين السلطان 
ــه هزار تومان مى خريد ندادم. فرمود: هر ورق اين كتاب هزار تومان قيمت دارد. واقعاً جفت او در  اتابك س

خزانه هيچ سلطانى يافت نمى شود.
به نيّرالدوله عرض كردم اعتنائى نشد. به وزارت عدليه اعظم عرض كردم. فرمودند: بگذاريد اوّلاً امر زن 

و شوهرى و طلب دستى و اموال سرقت شده ايّام توقيف وصول شود، بعد به اين امر بپردازيم.
ــد. در مجلس اوّل حكم صادر با  ــيخ عبدالنبى رفته ترافع حضورى ش ــوان عدالت به خانه حاجى ش از دي
طفره و بدذاتى اكرم الممالك و مشيرالأطبّاء مشغول بوده، كه آقايان به قم و تجّار به سفارت رفته. تا كنون 

به عهده تعويق مانده اجراء آن.
و همواره در كوچه و رهگذر اشخاص معروضه، كمينه را فحش داده كتك زدند؛ الحال باز هم خيال همان 
ــناد  هرزگى و بلوائى را دارند و اولياى دولت و ملتّ اطّلاع دارند. الاّ اينكه مدّاحه يك زن بيكس بى پول، اس
ــيرالأطبّاء،  ــفيع به حمايت مش و احكامم تأخير افتاده، و اكرم الممالك و نجم الذاكرين و ميرزا جعفر و ميرزا ش
ــرى يا زياده حقوقات و  ــش هزار تومان و كس ــتم و لتم [مى]زنند. ش به مهجوره ظلم و جور و صدمه و ش
طلب دستيم را نمى دهند. در صورتيكه قباله و احكام و اسناد متعدّده به سجلّ و خاتم علماء اعلام - كثّر االلهّ 
امثالهم - حيّاً و ميّتاً در دست دارد. جناب مشيرالدوله صدراعظم حاليه، در اجراء آن امضاء و حكم فرموده اند. 

تعدّيات زياده از حدّ و جنايات به جان نثاره وارد آورده اند.
ــى و خاكسارى، مستدعى از مراحم ملوكانه چنانم، كه دستخط آفتاب  به صد هزار عجز و لابه و خاكبوس
ــتطاب اجلّ آقاى وزير مخصوص، كه  ــرف صدور يابد به جناب مس نقط همايونى ارواح العالمين له الفدا ش
ــات بفرمايند و نيز قدغن فرمايند كه بعدها اذيّت و  ــيدگى و احقاق حقّ و رفع ظلم و تعدّي ــه جدّ و جهد رس ب

صدمات به دعاگو وارد نياورند.
ــته اسباب مذكوره ايّام توقيف كه هفتصد و  ــتور نماناد؛ آن دو بقچه بزرگ لباس و يك بس  مخفى و مس
ــه و قلاّبه الماس و اسباب نقره و ظروف برنجى. أيضاً دفعه ثانى  ــش تومان لباس ترمه و اقمش ــتاد و ش هش
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هشتصد تومان خوراكى كه سرقت شده. نيّرالدوله حكم فرمود كه كمينه قسم ياد نمايم كه فلان مبلغ مال 
ــرقت شده است، اعظم السلطنه غرامت بدهد. چونكه زمان توقيف بود، به تحقيق قيمت اموال سرقت  من س
شده خود را نمى دانستم، و آتيه به جناب اعظم السلطنه عرض و استدعا كردم كه بماند بعد از رفع توقيف به 
دقّت قيمت معيّن كرده قسم ياد نمايم. بعد از توقيف ضوضاء و رفتن آقايان به قم و خلق به سفارت بود. به 
هر صدارت و حكومت و عدالت كه عارضه شدم، محلّ اعتنا نبود. موقع عقب فرمودن نبود. حال در خوردن 
ــتدعى آنكه آنچه رأى مبارك اقتضا مى كند در  ــم حاضرم و مال سرقت شده ام را از شاه مى خواهم. مس قس

اين باب حكم فرمايند.
ــه، در كوچه و بازار جلو كمينه را گرفته، ــجد و ديوانخان بقيّه عرايض: نجم الذاكرين چندين مرتبه در مس
ــتان همواره راپرت مى دهند كه قريب ــيرالأطبّاء فحش و هرزگى و هتّاكى كرده. الحال دوس به حمايت مش
ــند خانه ام را ــابق در خانه بريزند. بنده را بزنند بكش به يكصد نفر روضه خوان و غيره را تهيّه كرده، مانند س
ــى نفر تا كنون به فانيه گفته اند كه حضرات مذكوره قصد كشتن ترا ــوند. زياده از س غارت كنند متصرّف ش
ــتن تو. چونكه در اين شهر بى يار و غريب، بى مرد ــم ها ياد نمايند و تهيّه ها و تداركها دارند در كش دارند. قس
ــطه ضوضاء معلوم به جائى عرض و ــرارت كردند، بواس ــتم. تا كنون هم هر چند هرزگى و ش و مددكار هس
ــوريده بوده، اعتنا داد نكردم. يا كه بعضى را عرض كردم تظلمّ نمودم، چون اوضاع دولت و ملتّ بر هم و ش
نكردند يا كه به طفره و دفع الوقت گذشته. كسى نبوده كه فُودنم به فلان اشرار بزند. حالا هم بعيد نيست

بكنند آنچه را كه كرده اند.
ــيرالأطبّاء - خانه ام را سنگ باران  ــفيع - پسران زوجم مش ــه مرتبه ميرزا جعفر و ميرزا ش أيضاً تا حال س
كردند. مردم مانع شدند جهت پرسيدند. گفتند: سنگ مى اندازيم اين عايشه بيرون بيايد او را زخم بزنيم. بر 

صدق عرايض خود شاهد دارم و سنگ ها هنوز موجود است.
أيضاً آن زنهاى همسايه - كه شرح آن در اوراق آتيه مى آيد - با مردهاى آنها هم اكرم الممالك ديده به 
حمايت مشيرالأطبّاء تطميع كرده، بهانه جوئى مى كنند و خاكروبه را دست آويز كرده، زنانه سى نفرى بر سر 
ــان به حمايت زنهاى خود در كوچه  ــن يك نفر كنيزك كمترينه ريختند. فحش و هتّاكى كردند. مردهاش اي
عام دو نفرى كتك زدند فانيه را. باز هم همان زنها و مردهاى همسايه محرّكند كه در مقام ترتيبات ماضيه 
برآيند. مقصود باطنيشان آنكه بترسم و ذلهّ شوم امان بيايم فرار كنم، از خانه و زندگى خود دست بكشم. در 
مقام مطالبه و درصدد وصول شش هزار تومان كمتر يا زياده حقوق بر نيايم. الأمان الأمان. امروز دنيا فردا 

عقبى دامن گيرم. به داد و به فريادم برسيد. داد  داد  داد.
 أيضاً مخفى نماناد؛ بر جناب مستطاب اجلّ آقاى اقبال الدوله - روحى فداه - تقلبّات جناب مشيرالأطبّاء افلاطون زمان
و اكرم الممالك جالينوس عصر، معلوم و هويدا گشته كه چه قدر مزّور و بد ذات و از خدا بى خبر و لئيم و كنّاس ...1 هستند.

الحال كنون مدّتى است التفات و همراهى با ايشان ندارند. بلكه بر مظلوميّت و حقوقات حقه بنده متألمّ و 

1. در نسخه اصلى نيز نقطه چين گذاشته شده است. ظاهراً كلمه اى از متن اصلى هنگام استنساخ نوشته نشده است.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

161

عريضه هاي گوهرتاج، ميرزا باجي اتابكي امين الملكي/ محمد بركت

متأثرّ گرديدند و كمال لطف و التفات در حقّ جان نثار فرموده و مى فرمايند. رفع شبه و اشتباه كارى اعدا در
پيشگاه معدلت مدار جناب ايشان گرديده. اللهّ الحمد و المنّه كه به خورشيد رسيديم و غبار آخر شد.

 أيضاً عرض و استدعا بر طبق تظلمّات است.
شها مها بقاى عمر تو بادا هزار سال

ــاه آمد جهان بانبر اورنگ شاهى چو مهر درخشان محمدعلى ش
ــه ذات يزدانمبارك بود بر سرش تاج شاهى بود حافظ ذات ش

ــاه مى خواهم، اكرم الممالك و نجم الذاكرين به  ــرو دهلوى و كتاب ابوالفضل بيهقى ام را از ش كتاب ناصر خس
ــرعاً و عرفاً ضامنند. بايد از عهده خسارات وارده  ــر و آمر بلواى مذكوره بودند. ش ــيرالأطبّاء مباش حمايت مش
برآيند، چونكه باعث و سبب تلف و سرقت آنها بودند. شايد هم نزد هر سه نفر اشخاص مذكوره معروضه يا 

كه فرداً فرد ايشان بوده باشد، يا غيره يا غيره. اين مظلومه كتابهاى خود را از قبله عالم مى خواهم.
نوشتم حال خود را تمام / شه داند و تدبيرش و السلام

 أيضاً همين اكرم الممالك در محضر و حضور آقاى آقا سيد ريحان االلهّ مجتهد، با جفت ارسى قندره توى 
ــت تومان جنايات وارد آورده. به نوّاب نيّرالدوله مكرّر عريضه دادم جواب نداده. در اينباب  ــرم زده. دويس س

هم حكم فرمايند.
 أيضاً مخفى نماناد؛ صورت اسماء مبارك علمائى كه قباله و احكام و اسناد متعدّده ام را هر يك جداگانه، 

همگى را به وقوع و اعتراف و امضاء و سجلّ و خاتم فرموده اند، از قرار تفصيل ذيل است:
جناب مستطاب حجه الاسلام آقاى آقا سيد عبدااللهّ مجتهد، سلمّه االلهّ تعالى، روحى فداه.

و آقاى آقا ميرزا حسن ناظر مجتهد كوچه غريبانى رحمه االلهّ تعالى؛ همسايه خود مشيرالأطبّاء است.
و مرحوم آقا سيد على اكبر مجتهد حجه الاسلام تفرشى، طاب رمسه نور االلهّ مرقده.

و آقاى حاجى سيد محمد مجتهد تفريشى سلمّه االلهّ تعالى.
و جناب حاجى آقا شيخ عبدالنبى نورى مجتهد دامت افاضاته.

و غيره و غيره.
ــيرالأطبّاء را در رمضان سنه هزار و سيصد و  ــش هزار تومان كسرى يا زياده، اقرار مش ــهود فعلى تا ش ش
ــى كه ما زن و شوهر دو به دو با هم گفتگو مى كرديم، گله گذارى دوستانه  ــت و سه (1323)، در مجلس بيس
ــيرالأطبّاء شنيدند و حاضرند. قريب  ــهودهاى معتبر پنهان كردم، از دهان مش مى نموديم؛ و در اطاق ديگر ش

به پنجاه نفر مرد هستند.
ــرح مذكوره زنانه ديدند. چهل و پنج نفر تمام زنده و  ــوهرى را در مجلس ديگر به ش أيضاً اوضاع زن و ش

حاضرند. چنانكه همگى در محكمه شرع شهادت دادند.
ــنگى مردند. و ميوه جات و  ــگ و بزغاله اى هم از گرس أيضاً ايّام توقيف، كبوترها و مرغ ها و گربه ها و س
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ترشى آلات، هندوانه و خربزه، به و انار و گوسفند قورمه كرده، پياز1 و غيره و غيره؛ جميع تداركات زمستانى 
همه، ضايع و گنديده شد. سردمدار گرسنه لختى را براى حفظ و حراست بعد از سرقت گذارده بودند با شش 
ــه اين مظلومه، برنج و روغن و آذوقه و غيره و غيره كمينه را مى خوردند. فانيه دور  ــر زن و بچه توى خان نف
خانه هاى مردم ناخوش براى مثقالى روغن آه مى كشيدم. از سردمدار مؤاخذه نمودم وقت تحويل خانه و رفع 
توقيف، چرا مُهر درب انبار برداشته شده؟ جواب داد: موم را گربه خورده. به حكومت عارض شدم كه در ثانى 

شصت تومان خوراكى برده اند. اعتنا نكرد.
اين همه ظلم و ستم و خسارات از نيّرالدوله بى نور، با عدالت به اين مظلومه وارده آمده. اميدوار از حضرت 
متعال آنكه از نور هر دو ديده اش محروم ماند، با طول عمر به فقر و فاقه از دنيا بگذرد. آمين يا ربّ العالمين.

ــنگ برده بودند، كه قابل ذكر  ــى تومان تير و تخته و حصير، طناب و ميخ و هيزم و ذغال س به قدر س
نيست آنها.

أيضاً عرض و تظلمّ ثانى
ــايه زن سيد هاشم ــت و چهارم، همس ــيصد و بيس ــوال هزار و س ــت و چهارم ش ــنبه بيس  در يوم سه ش
كهنه فروش، خاكروبه و نجاست آدم و سگ در خانه بنده ريخت. با هم نزاع زبانى كرديم. سى نفر آنها بودند
يكى مهجوره. گذشت دو ساعت ديگر ابوالقاسم برادر زن سيد هاشم و خود سيد هاشم، در محله عام غفلتاً
در جلو كمينه آمدند، بدون سؤال و جواب مدّاحه را اين دو مرد كتك زيادى زدند. با روبنده و لباس خون آلوده
ــدند. سيد محمدعلى ــان فرمودند. يك هفته پنهان ش رفتم حضور جناب وزير مخصوص. امر به احضار ايش
ــياه، پيرمرد نجفى نيزه بازِ گدا را پول داده، شب و روز اوقات جناب وزير مخصوص ــفيد و دل س نامى ريش س
را تلخ داشته، از امر و نهى حكومت ايشان را بازداشته، دامن خود را به دامن وزير گره زده، فرياد جدّم جدّم

را بلند ساخته، پيغمبر را شفيع كرده، كه چوب اين دو نفر را بايد ببخشيد. بالاخره بخشيدند.
در صورتيكه دعاگو خدمت آقاى آقا سيد عبدااللهّ مجتهد معروف - سلمّه االلهّ تعالى، روحى فداه - دو نفر
ــته ام. جناب آقا به آن دو نفر مؤاخذه كردند، چرا زن نامحرم را ــرفى ديه جنايات وارده نوش ــتر و هجده اش ش

زديد؟ تغيّرات زياد فرمودند. ضاربين منكر شدند.
آقا فرمودند: ميرزا باجى ترا زدند كسى نديد؟

ــم از ــيادت و پول زياد و ابوالقاس ــدّت مغرورى به س عرض كردم: در محلهّ عام زدند عابرين ديدند. از ش
ــت. تمام اشرار و الواط چالميدان با اين ابوالقاسم همدسته اند. در همه جا به خصوص بچه هاى چالميدان اس
ــتند. كه در ماه صيام گذشته ــينه زنان با بچه توپچى ها و بچه شيفورچيان يكى هس ــته نوحه خوانان و س دس
مسجد شاه با بچه سنگ لچى ها نوع خودشان نزاع كردند. يكى كشته و چندين زخمدار شدند. و محمد آقاى
ــهور است به شجاعت و شرارت و دزدى، به ظاهر برادر خوانده و رفيق است ــيفورچى، مش بچه توپچى يا ش

1. ن: پياض.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

163

عريضه هاي گوهرتاج، ميرزا باجي اتابكي امين الملكي/ محمد بركت

ــيد هاشم است. به ــم كه زن س ــم ضارب مذكور. در باطن خواطر خواه و راه دارد با خواهر ابوالقاس با ابوالقاس
ــت. به هر جهت و همه جا، به همه كس شجاعت خود را ــت ضاربين به كوه احُد اس ــطه محمد آقا پش واس

نموده. و اقرار كردند كه ميرزا باجى را چنين و چنان زديم.
ــيد محمود، ثابت كن كه اين جنايات از اينها بر تو ــاهى خدمت آقاى آقا س آقا فرمودند: برويد در حيات ش

وارد شده، تا تمام وجه آنرا گرفته برسانم.
ــاهد برده ثابت كردم. چونكه حضرات واسطه زياده از حدّ براى اصلاح داشتند. آقا خواست به اندازه اى ش

معطّل كند شايد اصلاح شود. فرمود: دو سه نفر ديگر هم شاهد بياور تا حكم بدهم.
ــهودها را ذلهّ كرده، اذيّت مى كند. قال و ــرع و كمينه و ش ــيد محمدعلى نام مذكور معلوم، حاكم ش آن س
مقال مى كند. داد و فرياد مى زند. شلوق كارى مى كند. سخن غير قانون و ميزان شرع و عرف مى گويد. شهود
ــاند. نمى گذارد بيايند اداى شهادت خود نمايند. مى گويند: رفع شرارت اين سيد را را صدمه مى زند و مى ترس

بنمائيد، بعد ما را براى شهادت بخواهيد.
ــوئى خرّه حوض ــات و كثافات. آب رخت ش ــايه هاى معروضه، همه روزه تجديد نمايند نجاس ــن همس اي
ــت ديوار در ممرّ آب خانه فدويّه مى ريزند. كه به صدا بيايم باز هم بزنند. از حكومت و عرض درب خانه پش
ــيد ــدند كه حبس و چوب و جُرمى نخواهد بود. به خصوص حال كه مانند س ــه خواطر جمع ش ــم ك و داد ه
ــيد و پيرمرد هم هستم. ــتم. س محمدعلى نام حامى پيدا كرده اند. كه مى گويد من رعيّت دولت عثمانى هس

احدى را جرأت چون و چرا بر من نيست.
كنيزك كمترينه نيز از ترس سخن نمى گويد. مانند يهوديان از مسلمانان ترسانم.

ــتدعاى عاجزانه از خاكپاى مبارك دارم ــارى، اس ــى و خاكس أيضاً به صد هزار عجز و لابه و آستان بوس
ــيد محمدعلى مذكور را قدغن ــرف صدور يابد به سفارت عثمانيان، كه س ــتخط مبارك ش و متمنيّم كه دس
ــرارت با ــرارت و هرزگى و هتّاكى نكند. رعيّت خارجه را نيامده حمايت و ش فرمايند، دخالت و حمايت و ش
رعيّت داخله نمايد. تا فدويّه آسوده تتمّه شهود خود را گذرانيده، حكم اثبات جنايات را از محضر شرع صادر

نمايد.
ــرف صدور يابد. البته حتماً بايد ضاربين مهجوره تنبيه ــتخط مبارك ش ثانياً به جناب وزير مخصوص، دس

و حبس و جرم داده شوند.
ــز دندان ــگ تي ــر پلن ــم ب ــفندانترحّ ــتمكارى بود بر گوس س

ــت بر ندارم.  ــانم، دس ــازند تا حقوقات خود را به حيطه تصرّف نرس أيضاً مخفى نماناد؛ اگر صد هزار پاره ام س
باقى ايّام، سلطنت مستدام.1

أيضاً عليحده داد و فرياد و تظلمّات فانيه اينست:
چونكه اسناد و احكامات شرعى فدويّه خيلى متعدّد و مطوّل است. هيچيك از حكّام چنان وقت ها ندارند. 

1. دو برگ از نسخه بريده شده است.
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ــى ننمايند. صد طغراى  ــت. اوقات خود را صرف و مرور و به دقّت غوررس ــاغل امورات مملكتى زياد اس مش
ــرّ از خود فرموده، حكم به  ــند و هزار مطالب را به يك نظر انداخته، فورى به هم پيچيده، دفع صداع و ش س

محضر شرع فرمايند.
هى داد بزن. هى فرياد بزن: بابا جان تمام اينها حكم شرع است. ترافع شده. مرافعه بعد از حكم و ترافع

حضورى حرام است.
ــت. البته مريض در خانه اى كه مى رود دوا مى دهند. درب خانه ــد فرياد اس ديگر البته آنكه به جايى نرس
ــنگلاخ رفته، تا كه صد هزار عالم برزخ را طى ــر گرفته به س ــرع مرافعه از س ملاّ دعا مى دهند. درب خانه ش

كرده، حكم مجدّد صادر كرده، آن وقت بواسطه ها و رقعه جات و تقلبّات، در اجراء آن نكول و تأخير افتد.
ــارات و مخارجات فوق العاده عارضى فناء الخلق شده. مقروض، به نان ــت حال اين مظلومه از خس اينس
شب محتاج گرديده ام و به خرج. مردم كمينه را مدّعى و حسينقلى ابوقدّاره داده. خدا رحم كرده و گرنه لولو

مى خورد مرا.
أيضاً مقدّمه و بقيّه تظلمّات است:

نايب هادى خبير دربار، كه واقعاً خبيث دربار است. اصل حال و فطرت جبلىّ ايشان با عموم نرينه، حتّى 
كريه منظران و پير مُنحَنيان دوست و مايل و فدوى ايشان است. برنا و زيبا و جوان كه جاى خود دارند.

ــت، اگر چه زيبا و برنا  ــمن و بدگو و بدخواه اس ــيّه فطرتاً بر خلاف تمام مردان عالم، دش و با عموم اناس
باشند. پيران و بدمنظران كه معلوم است. تا كنون شصت يا هفتاد از عمر نامباركش مى رود، يك زن عقدى 

يا صيغه يا غيره اختيار نكرده.
در حكومت نوّاب اشرف والا اتابك اعظم روحى فداه، مأمور خدمات اعتمادالسلطنه بود. مغضوبى حضرت 
والا اتابك و محبوس و مردود و معزول شد. اين فقره را از راپورت كمينه دانست. تا اينكه نيّرالدوله بى گدار 
ــه و اثاث البيت نموده، خبيث دربار وقت پيدا كرده، پىِ خيال خود در مقام انتقام برآمده،  ــم به توقيف خان حك
همينقدر كه مأمور شد كلاه بردارد سر برداشت. يك نايب، يك دهه فرّاش، حسن قزوينى نوكر نايب محلّ 
و پوليس، زن و بچه حسن قزوينى، با خود مشيرالأطبّاء و اكرم الممالك و نجم الذاكرين و تمام قبيله اشخاص 
مذكوره، ريخته شدند در خانه كمينه. نبودم، درب و پيكر خانه را شكسته داخل خانه شدند. مادر پيرم را حسن 
ــيده تا خانه نايب محل برده. از ازدحام  ــى در روى برف و يخ كش قزوينى به حكم خبيث دربار، از زير كرس
خلق و اهل محلهّ هنگامه اى بر پا نموده، كه براى هيچيك از دزدان و فواحش و قماربازان و جاكشان چنان 
ــرح آن مثنوى  ــدى از مأمورين نكرده بودند. و بعدها هم كرد آنچه را كه دلخواه او بود. كه ش ــى اح افتضاح

هفتاد من كاغذ شود.
ــته شده. همان ــت از بنده بگيرد. حقّ اينكه خانه ام را توقيف برداش ــت تومان مى خواس با اين حال، دويس
ــت تومان حقّ مأموريت توقيف را مى نمايد. مكرّر سر راه بر فانيه گرفته ــن قزوينى هم هنوز ادّعاى بيس حس

افتضاح مى نمايد.
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ــن كَردَن1 نايب محلهّ، كه چقدر روز بلوائى زحمت كشيده اما صد هزار مرتبه آفرين و گلى به جمال حس
ــرقت ايّام و روز بلوائى دارم، از حفظ و خدمت كرده، دينارى هم طمع نكرد و نگرفت. آنچه را هم بعد از س

و حراست اين نايب خداپرست با امانت و ديانت نظربلند دارم. جزاك االلهّ خيراً.
أيضاً اين تظلمّ آگاه نمودن شرع و عرف است

براى خدمت و نفع بر مسلمانان.
ــى حضور و اجراء است. و براى وى ــتور نماناد؛ ميرزا نصرااللهّ خان كه در دارالحكومت منش مخفى و مس
عزل و نصبى نيست. «هر كجا آش است كل آنجا فرّاش است»2. هر كس كه حاكم شد، ميرزا نصرااللهّ خان
ــان اينكه در رقعه جات تغيير و تبديلى ــت. رسم و شغل و يكى راه مدخل ايش ــى مقرّ حكومت اس منشى باش

دهند.
أيضاً با اكرم الممالك و نجم الذاكرين و مشيرالأطبّاء هم شغل و هم دست و رفيق هستند.

ــته؛ مثلاً از قول امام جمعه به ــان نوش ــفارش مختصرى به خطّ خودش طريقه آنكه، يكى از اينها رقعه س
ــيرالأطبّاء را دقّت فرموده زود قطع و فصل فرمائيد. خطّ نجم الذاكرين و ــمندم كار مش نيّرالدوله، كه خواهش

استدعاى اوست. فورى امام خوانده مزيّن فرمايند.
اوّلاً سر اينگونه پاكات را كم چسب اوّل بردارند. بعد گشوده كاغذ جوف را برداشته كاغذ ديگر از قول امام

نويسند: كه حقّ با مشيرالأطباست. ميرزا باجى باطل گويد. البته فلان كار را فلان فرمائيد.
نيّرالدوله بيچاره هم ببيند مهر امام جمعه و خطّ سر پاكت با رقعه جوف يكى است.

ــودن نيست و كار صورت مى گيرد به ــب او محكم. تصوّر گش ــر پاكت را هم در ثانى انگم زده اند. چس س
دلخواه مدّعى. كه ابداً نه امام فهميده نه نيّرالدوله نه ميرزا باجى، كه چه شده!

ــرااللهّ خان در ادارات ــه و جناب معاون الدوله و ميرزا نص ــك در ادارات جناب اقبال الدول ــاً اكرم الممال أيض
حكومت كار و شغل ايشان اينست به شرح. أيضاً مشيرالأطبّاء.

ــازى در ــتان راپورت دادند حضرات از قول امام جمعه و اقبال الدوله، آنچنان تقلبّات رقعه س يكى از دوس
حكومت نيّرالدوله كار را بر تو سخت كرده اند. خانه ترا توقيف كردند. چونكه خودم هم از مشيرالأطبّاء ديده

بودم، ملتفت شده، امام جمعه و اقبال الدوله و نيّرالدوله را مطّلع و آگاه نمودم. قدرى آسوده شدم.
هرگاه رقعه مذكوره غير از خطّ اين چهار نفر اتفّاق افتاده، آنوقت به شباهت خطّ سر پاكت نويسند يا در
ــغله يا اوقات تلخى يا هنگام سرور كه مبادا ملتفت شوند. و كارها بگذرانند به ــب ارائه بدهند يا وقت مش ش

اين نوع در عالم.
الأمان الأمان از دست همين ميرزا نصرااللهّ خان در حكومت علاءالدوله. در ميان هزار مخلوق به جان نثاره
ــت و گر نه ترا بايد در جوال انداخته، جوال دوز بزنند. سرت را بتراشند. اخراج ــت، حكم نيس گفت: حاكم نيس

شايد «گردن» باشد كه لقب است براى فرد و دلالت بر گردن كلفتى كند. .1
ا. امثال و حكم، علامه على اكبر دهخدا: ج4 ص1911. 2
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بلد نمايند. زيرا كه مشيرالأطبّاء مى گويد: زن من نيست. حمله كرد مرا بزند. جهت آنكه هم پياله و هم وافور 
و هم چرس و هم بنگ هستند با مشيرالأطبّاء.
ــرگوهرا شرح اين هجران و اين خون جگر ــت دگ ــا وق ــذار ت ــان بگ ــن زم اي

عريضه كمينه جان نثار ميرزا باجى
تصدّق ذروه آستان ملائك پاسبان مبارك اقدست گردم.

ــيرالأطبّاء، بدون جهت در حضور جمعى از  ــنبه چهاردهم ذى الحجه 1324، جعفر پسرِ شوهرم مش سه ش
عابرين، با ته تفنگ بر سر كمينه غفلتاً فرو كوفته، كه قطع حيات از خود نموده ام. و با حالت ضعف، مسلمين
ــزاء ديوانخانه مطّلع ــوص - زيد اقباله - برده اند و جميع اج ــتطاب اجلّ آقاى وزير مخص ــور جناب مس حض

شده اند و فعلاً در منزل خود افتاده، جهت اين صدمات.
واقعه اينست كه، به موجب اسناد و نوشته جات مُحكمه ممهوره به مهر علماء اعلام حيّاً و ميّتاً، مبلغ شش
ــيرالأطبّاء شوهرم طلبكار و محكمه شرع و عرف ــصد تومان از بابت حقوق مهريّه و غيره از مش هزار و شش
ــر خود را وادار به قتل ــباب قتل كمينه را فراهم آورده و پس حكم به حقّانيّت كمينه فرموده اند. مع هذا باز اس

كمينه نموده و اين واقعه اتفّاق افتاده.
ــيرالأطبّاء و پسرش كشته شود؟ فقط براى  ــت مش اين يك زن بيچاره چه تقصيرى نموده، كه بايد از دس

آنكه احقاق حقّ خود را مى كند.
محض سلامتى ذات اقدس همايونى - ارواحنا فداه - در اين اوّل سلطنت حقّه، كه مظهر عدل خداوندى 
در او هويداست، احقاق حقوق كمينه را از مشيرالأطبّاء بفرمايند و مجازات پسرش دستخط آفتاب نقط شرف 
ــلّ اللهى - ارواحنا له  ــوده خاطر به دعاگوئى ذات ملكوتى صفات اقدس ظ ــدور يابد كه مرفّه الحال و آس ص

الفداء - بوده باشم. أمركم الأعلى مطاع و لازم الاتبّاع.
ــوهرم مشيرالأطبّاء است. بعد از اينكه كمين كرده  ــرِ ش مخفى نماناد؛ بقيّه تظلمّات و تعدّيات از جعفر پس
ــيدى معمّم تفنگ را از دست او گرفته، تخته دكّان  ــرم كوفته، س ــر چندين مراتب ته تفنگ بر س از عقب س
عطّارى را برداشته و بر سرم فرود آورده. چهار انگشت طرف ايسر كدوى سرم شكافته. خون فوّاره كشيده. 
ــيخ مهدى كاشى، مدير مدرسه مظفّريّه بود خود را بدان خانه  چون در كوچه غريبان درب خانه حاجى آقا ش
رسانيدم. و حضرت ايشان از كم و كيف مطّلع و آگاه بودند. عيالات ايشان سواره مظلومه مجروحه مضروبه 
ــتادند. عنايت فرمودند و  ــه من خون - به ديوانخانه حضور جناب وزير مخصوص فرس را فورى - با غرق س
ــر مرا چيده مرهم گذاردند و پى  ــه اطاق پاى بخارى بردند و فورى دو جرّاح حاضر نمودند. موهاى س ــرا ب م
ــته شربت آلات مقوّى فرستادند. حكماء آنچه دقّت نمودند  ــى كردند و پيوس در پى التفات فرموده، احوال پرس
ــرم آمدند. زخم را  ــد نيامد. خبر به جناب وزير دادند. خود آن وجود مبارك با مجدالحكماء بالاى س ــون بن خ

ديدند. التفات ها و دلجوئى هاى فوق العاده نمودند. با درشكه و گماشتگان حكومتى به خانه خود فرستادند.
ــى فداه، همه روزه  ــم از طرف جناب وزير مخصوص روح ــاء، همواره براى معالجه زخ ــاً قوام الحكم أيض
حاضرند. دكتر حبيب االلهّ خان همدانى براى معالجه مزاج مشغول مداوا هستند. جعفر و پدرش در خانه خود در 
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كمال امنيّت و آسوده مشغول امورات دنيوى خود هستند. كمينه بى كس، غريب، مظلومه، مهجوره، مضروبه،
ــتارى ــم. و جز مادر پيرى - آنهم مريض - پرس مجروحه، از كثرت دفعِ دَمْ آناً فآناً در غش و ضعف مى باش

ندارم. يومى پنج شش تومان هم قرض كرده خرج زخم فقط، به غير از ساير مخارجات دارم.
ــبب و حكمت جناب وزير مخصوص چه چيز است، ــده. نمى دانم س در هيچ عهدى چنان ظلمى ديده نش
كه ابداً متعرّض اين پدر و پسر تا كنون نشده اند؟ كه الحال ده يوم است از تاريخ اين وقايع مى گذرد. به خدا
سوگند، علاوه بر شش هزار و ششصد تومان حقوقاتم، شش هزار تومان هم خسارت وارد آورده اند بر فدويّه.
ــان در مادّه اين بر تمام عرايض و كيفيّات فانيه، جناب وزير مخصوص مطلعّ. احتمال كلىّ اينكه تقلبّاتش

مظلومه به حضرت مستطابشان واضح و هويدا بوده و شده باشد. داد داد داد بيداد بيداد بيداد.

هو
عريضه مدّاحه ميرزا باجى اتابكى مورّخه 4شنبه غرّه ذى الحجه سنه 1324

قربان خاكپاى جواهرآساى اقدس اعليحضرت همايونت گردم.
ــدار ببالين آمد ــت بي ــحرم دول گفت برخيز كه آن خسرو شيرين آمدس
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كمينه بعد از خدمت امينه اقدس و مرحوم آقاى امين الملك نگارنده راپورت و روزنامه شهر بودم. به مباشرت 
چهل زن به دستگاه جناب اشرف اتابك امين السلطان و در پيشگاه شاهزاده اتابك. لذا مستدعى آنكه ترقّى 

معكوس نكرده باشم، به نگارندگى راپورت پادشاه جم جاه مفتخر و سرافراز گردم.
هر چه آن خسرو كند شيرين بود

ــد.  ــت تا واضح و هويدا بوده باش  تفصيل ذيل، صورت اختصار حقوقات و تظلمّات و دعاوى جان نثاره اس
داد از دست ظالم الدوله. فرياد از بى عدالتى ظلمت الدوله. الأمان الأمان از عدم علم حكومت نيّرالدوله بى نور 

نادان. يا صاحب الزمان الأمان الأمان.

هو
عريضه گوهرتاج ميرزا باجى امين الملكى مورّخه 4شنبه غرّه ذى الحجة 1324

قربان خاكپاى جواهر آساى اعليحضرت اقدس همايونت گردم.
ــش پياله باد ــها فلك تو را جرعه ك دشمن دل سياه تو غرقه بخون چه لاله بادپادش

ــاله، ــكناى يازده س ــوه و حقّ س ــتى و از بابت مهريّه و نفقه و كس ــش هزار تومان طلب دس كمينه قريب ش
موافق قباله و احكام و اسناد متعدّده شرعى، از شوهر خود مشيرالأطبّاء طلب دارم. در اداى آن تفرّح و انكار
ــباب چينى مى خواهد خانه ملكى و متصرّفى فدويّه را هم ببرد. علاوه ظلم ــتباه كارى و اس دارد. علاوه به اش
ــتگانش به مباشرت و سركردگى اكرم الممالك و ــارات و جنايات - با جمعى از بس و صدمه و تعدّيات و خس

نجم الذاكرين - به فانيه رسانيده اند.
اين رساله شرح حال جان نثار است. سوگند مى دهم قبله عالم - ارواحنا1 فداه - را به جان نازنين صاحب
ــاه مظفّر؛ كه در اين بدو سلطنت عظمى، رساله جوف شرح حال مهجوره را محض عصر و به ارواح مطهّر ش
ــتطاب وزير مخصوص ــلامتى وجود مبارك ملاحظه و مرور فرمايند. امر مبارك قدرقدرت به جناب مس س
ــارات و جنايات وارده فرمايند. ــيدگى، احقاق حق و رفع ظلم و تعدّيات و خس ــرف صدور يابد. بعد از رس ش

أمركم مطاع.
ــنه 1325 ــنبه يازدهم محرّم س ــاد؛ از ايّام حكومت جناب علاءالدوله تا كنون، كه يوم يكش ــى نمان 5 مخف
مى باشد. مشيرالأطبّاء و اكرم الممالك و نجم الذاكرين و شفيع و جعفر - پسران مشيرالأطبّاء - در تمام جاها
گفته اند كه: ميرزا باجى را خواهيم كشت. حتّى در محضر شرع و عرف به خودم گفتند: تو را خواهيم كشت.
ــاه و غيره و غيره. در مجلس تحقيق در حضور آقاى صدرالممالك ــجد ش در حضور آقاى نظام الملك در مس

و جناب حاجى مشيرلشكر و غيره.
زياده از صد نفر اشخاص معتبر شاهد دارم، كه به فدويّه گفته اند: خودت را حفظ نما، كه به لفظ خودشان 
ــهود زياد دارم كه قبل از  ــندت. و ش ــم ياد كرده اند كه ترا در كوچه پس كوچه گير آورده بكش گفته اند و قس

1. ن: + عالمين.
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ــدم كه ــت. به هر كس ملتجى مى ش ــم ياد مى كرده كه ميرزا باجى را خواهم كش وقوع جعفر مى گفته و قس
امداد كنيد يارى كنيد نگذاريد مرا بكشند، از دست ظالم مرا نجات دهيد.

ــگ كى هستند. اين نامربوطها چه است؟ ــايرين كمينه را منع و مذمّت مى كردند كه غلط كرده اند. س س
ترا مى ترسانند. تا اينكه سه دفعه مرا زدند. هر وقت تظلمّ كردم، حكّام بى انصاف هم دادخواهى نكردند. اين

دفعه چهارم است كه سرم را جعفر چهار انگشت شكافته است. ديه و جنايت كلىّ وارد آورده اند.
ــما را به خدا بنگريد اين همه كمر قتل براى من بيچاره مظلومه از اين جهت بسته اند، ــلمانان، ش اى مس

كه مطالبه حقوق و طلب دستى خود را مى نمايم. الأمان الأمان از اين مسلمانى. والسلام. 
أيضاً مخفى نماند؛ اشخاص مدّعيان و دشمنان مذكور مستور، مكرّر هر يك جدا جدا، به جناب مستطاب
ــتاده اند؛ كتباً و حضوراً در ــلمّه االلهّ تعالى - پيغامات فرس ــيخ عبدالنبى - س ــلام آقاى حاجى آقا ش حجه الاس
ــجدها، در حضور جمعى از طلاب و غيره، جسارت كرده گفته اند: هرگاه به ما ناسخ قباله و ــه ها و مس مدرس
احكامات كه ميرزا باجى دارد [و] به خاتم و سجلّ تو است ندهى، يا كه در ثانى حكم در صحّت احكام خود

داده ايد. در محلهّ عام ترا خواهيم كشت.
جناب حاجى آقاى مذكور، مكرّر به بنده فرموده اند كه: شهر مغشوش است. مى ترسم مرا اين بى دين ها بكشند.
ــلام مذكور، از ترس اعدا و دشمنان فدويّه، ــتطاب حجه الاس در وقتى كه آقايان به قم بودند. حضرت مس
ــده بود. حتّى در مدرسه مروى، روزى حضوراً مشيرالأطبّاء و ــمران - به اسم ييلاق - مخفى ش در زاويه ش
ــارات كرده و گفته بودند: ترا خواهيم كشت. طلاّب اكرم الممالك و نجم الذاكرين، به جناب آقاى مذكور جس
ــتند ايشان را بزنند، كه حضرت آقا مانع شده و اشاره فرموده آدمهاى خود را، كه از درب ديگر ــه خواس مدرس
ــى و هتّاكى كرده اند كه ترا ــه و بازار جلو آقا را گرفته هرزگ ــرون نموده گريزاندند. مكرّر در كوچ ــا را بي آنه

خواهيم كشت.
ــرارت و بى حيائى ها و زبردستى و اشتباه كارى، مى خواهند حقوق فدويّه را ضايع و باطل سازند. به اين ش
ــخ ــته را بنمايند؛ فانيه كه جاى خود دارم. به زور و به اين حركات ناس ــه به مجتهد اين رفتار ناشايس جائيك

حكم شرع مى خواهند.
ــت كَردَش كه نزديك است»1. از خود آقاى ــلمانان گرت نيست باور بيا و ببين. «همدان دور اس اى مس

حاجى شيخ عبدالنبى جويا بشويد.
تا سيه روى شود هر كه در او غش باشدخوش بود گر محك تجربه آيد بميان

ــناد و قباله مرا در حيطه اجراء در نياورند و  ــى مرا پناه ندهد و حمايت از من نكند، احكام و اس بارى اگر كس
هرزگى و شرارتشان را مؤاخده و مجازات ندهند و ديه جراحات فدويّه را مطالبه و وصول ننمايند وااللهّ بااللهّ به 
طور حتم و يقين فانيه را خواهند كشت و به قهر و غلبه حقوقات و طلب دستيم را كه نمى دهند سهل است، 

ــي از مزرعه كه كناره هاي آنرا بلند كنند كه آب امثال و حكم، علامه على اكبر دهخدا: ج4 ص1991. كردو: بخش ا. 1
در آن نشيند و در ميان آن سبزي كارند يا زراعت كنند(فرهنگ معين).
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ــى را ندارم. تا برادرم نايب صادق خان از  ــهر كس ــد. چونكه در اين ش خانه و زندگانيم را متصرّف خواهند ش
قزوين خبر شود و بيايد، انكار مى كنند كه ما نكشته ايم. ما نزده ايم. خانه و زندگانى از خودمان است. مالك و 
متصرّفيم. چونكه تا كنون چهار مرتبه به قصد كشت زدند. ديه و جراحات زياده بر قتل وارد آورده اند. هر چند 
عرض و داد كرده فايده اى نديدم. چونكه خود حكّام بيچاره گرفتار بودند به عرض فانيه نرسيدند. ضارب را 
ــرع شدند  ــد به حبس و مجازات و مؤاخذه. از اين جهت خواطر جمع از ديوان و ش احضار نفرمودند. تا چه رس

و جَرى شده اند. آخر از بى پناهى خواهندم كشتن. هرج و مرج است در شهر. دادرس و فريادرسى نيست.
يا صاحب زمان به فريادم برس. والسلام.

 سواد رقعه آقاى حاجى شيخ عبدالنبى كه بخط خودشان مرقوم فرموده اند است.
به ملاحظه لامعه حضرت مستطاب اجلّ اكرم اسعد والا شاهزاده حاجى سيف الدوله دام اقباله، مشرّف شود.

ــمه مى داند كه داعى خسته  ــيرالأطبّاء. خداوند عزّ اس ــاند در باب عمل ميرزا باجى و مش به عرض مى رس
ــيان آقا سيد على اكبر دارد، كه  ــت دارد و علاوه حكم محكم از مرحوم عليّّين آش ــدم. قباله معتبره در دس ش
صريحاً بر زوجيّت ميرزا باجى نوشته است براى مشيرالأطبّاء. علاوه بر آنكه در التزام نوشته است كه وكالت 
ــناخت و ميرزا باجى را هم مى شناخت. حكم صريح بر  ــفاهى داده است. مرحوم، آقا مشيرالأطبّاء را مى ش ش

زوجيّت نموده است. و التزام را به وكالت شفاهى صيغه خوانده.
ــن مطالب، نمى دانم ارجاع به مرافعه چه معنى دارد. علاوه بر آنكه از ديروز و امروز علاوه  ــد از همه اي بع
بر پنجاه زن بر زوجيّت ميرزا باجى براى مشيرالأطبّاء شهادت دادند. مشيرالأطبّاء با وكيل حاضر نشدند مگر 
يك مجلس. آن هم آن سيد همراه اوست كه هر چه دلش مى خواهد مى گويد. مملكت هم معلوم نيست كه 
ــد. و جناب آقاى آقا سيد عبدااللهّ - دام علاه - و جناب آقاى حاجى سيد محمد، حكم اين  ــته باش نظمى داش
مرحوم را امضاء فرموده اند. تجديد مطلع نمودن و مرافعه نمودن گويا شرعى نباشد. محض اطاعت امر چند 

نفر شهودى كه اقامه شد گوش دادم. و الاّ نبايد در اين باب مرافعه شود. زياده زحتمى ندارم.
الراجى عبدالنبى

حكايت
ــتان، از پنج فرسخى آمد نزد حسينقلى خان ابوقدّارده. عارضه ــنيدم كه زنى از ايليات قارا چادر كُرد لرس ش

شد و مظلمه گرديد كه محمدتقى نام شوهرم، ده مشت زده روى پستانم شيرم خشك شده.
حسينقلى خان پسرش را با ششصد سوار براى احضار فرستاد و امر كرد كه: اگر هر چند از ما كشته شود.

نبايد از آنها احدى زخم بردارد. اگر مقصّر نياوردى پسر نمى خواهم. سرت را برمى دارم.
ــيدند به اوبه1 ايليات جنگ كردند. چندين تن از مأمورين كشته ــر به سركردگى ششصد سوار كه رس پس
شدند و هيچ كدام مقصّر را ننمودند. آخر مأمورين غلبه نموده. تمام مرد و زن و بچه و گاو و گوسفند و سگ

1. ن: + و.
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و چادر و دستگاه ايل را حركت داده سوار كردند. مأمورين پياده با نعش كشته هاى خود آمدند و آوردند.
حسينقلى خان گفت: چرا چنان كردى؟

عرض كرد كه: مقصّر را نشان ندادند. همگى را آوردم تا كه زن شوهر را نشان بدهد. زن و بچه و اموال 
را آوردم مبادا نقصانى به ايشان وارد بيايد.

امر كرد تا كه سان مردها را در حضور عارضه دادند. شوهر زن معلوم شد. حسينقلى خان با شوهر عارضه 
ــت بگوئى بدانم كه چه  ــرت را مى برم و نه چوبت مى زنم. مى خواهم راس خلوت كرد و گفت كه: وااللهّ نه س

شده؟ چرا بايد زنت را بزنى و مرا به زحمت بيندازى؟
ــانه اش. دستم غفلتاً  ــتم را بگذارم به روى ش مرد گفت كه: به من گفت: خدا ترا مرگ بدهد. من رفتم دس

خورد روى پستانش.
فورى ميرغضب حاضر كرد. دست شوهرش را بريده، سوراخ كرده، به گردنش آويخته و امر كرد ريسمان 
ــزاى او و چنان كردند و تا كنون  ــت س ــته در تمام آباديها گردانيدند كه هر كس زن خود را بزند اين اس بس

شنيده نشده كه احدى به زن خود سخن بگويد به كراهت يا بلند. والسلام.
ــده دست جعفر ضارب را حين زدن گرفت كه  ــابق عرض ش ــيد معمّم كه در س  أيضاً مخفى نماند؛ آن س
ــاگردان درس و اجزاء آقا سيد ريحان االلهّ  ــناختم معلوم شد كه آقا سيد رضاى فيروزآبادى از ش كمينه نمى ش

است و تفصيلى كه ديده است براى خلق كثيرى نقل كرده است.
ــامع از قولِ خود  ــدم. مردم ناظر و س ــت. ضرب را ملتفت نش كمينه نديدم كه با چه زد. جعفر را ديدم آنس
ــت: با چوب دستى  ــيد رضاى مذكور، به فدويّه گفته اند از اين قرار اس ــان و از قول آقا س جعفر و ديدنِ خودش
ــت زده است. خلاصه اليوم كه يكشنبه  ــبيه به چوب ته تفنگ اس كلفت رنگ و روغن زده گره گره دار، كه ش
ــد پنجاه و شش يوم است كه از ضربت جعفر مذكور در خانه افتاده  ــهر صفر المظفر سنه 1325 مى باش 9 ش

بسترى بودم. امروز به كلىّ زخم بهبودى حاصل است. در صورتيكه هستيَم فنا شد فناى جبرى.
و اين است صورت ماجرا كه مجدالحكماء مرقوم داشته اند:

حسب الامر حضرت مستطاب اشرف آقاى وزير مخصوص دام شوكته الوالا، به دقّت ملاحظه سر مخدّره 
ميرزا باجى شد. زخمى به طرف چپ سر او وارد آمده كه تا استخوان رسيده و چهار انگشت طول زخم بود. 
و ضربه به طرف چپ سر او وارد آمده كه متوّرم شده. به قدر عرض دو انگشت سواد پيدا كرده. و االلهّ اعلم 

بحقايق الامور. الامر الاشرف مطاع.
محل مهر جناب مجدالحكماء

ــد. از كثرت نقاهت نتوانستم ببرم خدمت علماء كه مقداريه معلوم و مرقوم فرمايند. ليكن  معلوم بوده باش
جناب مجدالحكماء فرمودند كه مبلغ پانصد تومان ديه خواهد بود.

عرض كردم: خون زن كه پانصد خواهد بود.
فرمودند: ضارب هم شما را كشته بود. خداوند متعال نخواست واقعاً.

اولاً جناب وزير مخصوص، ثانياً سركار مجدالحكماء، حقّ حيات به گردن فدويّه دارند. جناب مجدالحكماء 
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با دو پور نام آورشان در مدّت پنجاه يوم متوالى، در سرما و بارندگى و برف، مجّاناً بلاعوض، تشريف فرماى 
ــت كه دينارى تقديم نكردم.  ــاهد اس كلبه احزان مهجوره گرديده معالجه و مداوا فرمودند. خداى متعالى ش
ــان را عوض بدهاد. بخصوص بخصوص جناب  ــرمنده ماندم. حقّ إن شاء االلهّ ايش ــتم. خجل و ش يعنى نداش
ــب و روز مدّاحه و فدويّه و جان نثاره در رهش فانيه و  ــتطاب اجلّ آقاى وزير مخصوص، جانم را كه ش مس
ــمنانش را فنا سازد. آمين يا  ــوكت و منصبش را زياد كند. دش ــتم. حقّ عمر و دولت و عزّت و ش دعاگو هس

ربّ العالمين.
ــواد گردن كلفت ــت عصّارزاده داخل به منصب و بى دين طمّاع بى س أيضاً؛ الأمان الأمان صد فغان از دس

و شكم گنده احمق و كندذهن ديرفهم زودباور و هم رشوه خوار است و هم امرد1 دوست و هم قرمساق.
ــزار بيداد. يا صاحب الزمان به فريادم برس و رفع ظلم از مظلومه بنما. الحذر الحذر از اين  ــد ه داد داد ص

نامرد. والسلام.
هو

أيضاً مخفى نماند؛
چندان امان نداد كه شب را سحر كندديدى كه خون نا حق پروانه شمع را

ــر شوهرم مشيرالأطبّاء، از پدرش مطالبه نموده كه صد تومان وعده دادى كه من ميرزا جعفر ضارب، پس
باجى را بزنم بكشم. زدم چرا نمى دهى؟ بده تا اين دفعه با شش لول توى سينه اش بزنم.

پدر گفت: هر وقت كشتى مى دهم.
ــر نزاع كردند. در شب دوشنبه دهم ماه صفر در سنه 1325، براى اجرت زدن ضربت به فدويّه، پدر و پس

جعفر ترياك خورده به مكان خودش مستقر و برقرار گرديد.
در سالى سى و پنج يا بيست و پنج تومان جيره و مواجب از بابت امتيازات معلمّ خانه دارد. كه خود كمينه

در عهد مرحوم آقاى امين الملك - رحمه االلهّ تعالى - براى جعفر فرمان صادر كردم.
ــب محمدصادق خان نايب ــرم در حقّ برادرم ناي ــه اين جيره مواجب عوض ديه زخم س ــتدعى اينك مس
ــه دارالخلافه براى معالجه و مداوى زخم و ــت و الحال ب ــه مباركه، كه مأمور توپ مقيمى قزوين اس توپخان

جراحت كمينه آمده و حاضر است، برقرار فرمايند.
و االلهّ به مرگ جعفر رضا نبودم. خدا مى داند كلمه اى هم نفرين به دل يا به زبان نياوردم.

توكلتّ على االلهّ الحيّ الذى لايموت، افُوّض أمري إلى االلهّ، إنّ االلهّ بصير بالعباد، حسبي االلهّ و نعم الوكيل،
نعم المولى و نعم النصير.

ــده را تيز كندآه دل درويش چه سوهان ماند ــر خود نبُرد برُن گ
ــدم برويد جو ز جو ــوگندم از گن ــات عمل غافل مش از مكاف

حقّ عزّ و جلّ خودش را قاتل خودش قرار داد.

1. ن: امرود.


